
 دایی دین از زندگی مسیر تعالی یا انحطاط؟ج

 )ترجمه(

 :شودمطرح می سؤالی

و سیاست  دولت هاست که دین را از جامعه،غرب پس از جدایی دین از حکومت پیشرفت کرد. در مقابل، مسلمانان نیز دهه
 اند؟پس چرا همانند غرب پیشرفت نکرده… اندجدا کرده

 : جواب

ت دولای که نظام جامع برای زندگی، جامعه و و سیاسی به پا خاستند؛ عقیده معنویمسلمانان در آغاز تاریخ خود با عقیده 
را در دل خود پروراند. این عقیده، برای آنان نگرش منسجم به زندگی ارائه کرد که از یک دیدگاه کلی نسبت به هستی، 

کرد و سبک خاصی از زیست و تمدن را به که معنای زندگی را تبیین میگرفت؛ دیدگاهی انسان و زندگی سرچشمه می
ها را سامان و با دیگر انسان دشهمراه داشت. این سبک با تشریع فراگیر و منسجم، روابط انسان با پروردگارش، با خو

 .دادمی

های اسلامی به حاشیه رانده د، نظامآن دچار انحراف گشتنتطبیق ضعف شد و در دچار اما هنگامی که فهم مسلمانان از اسلام 
 ؛داری غرب گرفت. در نتیجه، مسلمانان از دایرهٔ زیست اسلامی بیرون رفتندهای سکولار و سرمایهشد و جای آن را نظام

. بدین ترتیب، نه هویت اسلامی خویش را حفظ کردند و نه متأثرشدنداما وارد زیست غربی نیز نشدند، بلکه به شدت از آن 
هویتی و سردرگمی بود؛ وضعیتی که سرانجام آن چیزی شدند. حاصل این وضعیت، بیوارد ور کامل در هویت غربی  طبه

 .جز انحطاط نبود

بود که از آن هیچ نظامی  (روحیمعنوی )ای صرفاً که وارد عصر جدید تمدنی خود شود، پیرو عقیدهغرب پیش از آن اما
عذاب، نه آسایش، سوق  دارمثابه عقیده، آنان را به تحقیر دنیا و نگرش به آن به شد. بلکه اینبرای زندگی استخراج نمی

 .اش هزار سال انحطاط بود که خود بر خویش تحمیل کرده بودندداد. نتیجهمی

را  ییدند، مفهوم نویندگر "جدایی دین از زندگی" پیروی مفکورۀکه این عقیدهٔ منفی را از زندگی خود کنار زدند و اما زمانی
. از دل این عقیدهٔ نو، نظامی "های جسمیاز لذت گیریهر بهرحداکث"و  "مادی "منفعتبرای زندگی و سعادت برگزیدند: 

برای زندگی، جامعه و حکومت پدید آمد و غرب به هویت نوین و سبک زندگی متفاوتی گام نهاد. این دگرگونی، آنان را به 
 .سوق داد در زندگی دنیویو لذت بردن خوشی  دانستند، یعنیسوی تحقق آنچه سعادت می

سیاسی به نهضت  و غرب نیز با عقیده گرفته شده بودربه نهضت رسید که از آن نظام ب سیاسی بنابراین، مسلمانان با عقیده 
ای ت، عقیدهکه سیاسی استفاوت در آن است که عقیدهٔ اسلامی، در عین آناما . که از آن نظام بر گرفته شده است دست یافتند

سازد؛ اما عقیدهٔ غرب، میان روح و ماده جدایی انداخت روحی نیز هست که با فطرت انسان سازگار است و عقل را قانع می
به این ، به فضاحت کشاندو عقل را بوده سان، با فطرت در تضاد و زندگی دنیوی انسان را از آفریدگارش جدا کرد. بدین

 .آن با زندگی دنیوی را به روشنی حل کند ارتباطو  نش، خالقکه نتوانست مسئلهٔ آفریدلیل 

 .ت استرو، نهضت اسلامی مسیری به سوی سعادت بود، اما نهضت غرب معاصر، راهی به سوی شقاواز همین 
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